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 آن در حقوق خانواده  آثار ارتداد و جرمهای بایسته

 1علي رابط

 

 چكيده 

فقههرچند از مسلمات  ارتداد  این عنوان که جرم  از ذکر  قانونگذار ضمن خودداری  اما  اسلامي است 

در این  دارد.    آن چنان اصرار در جرم دانستن  ، با ارجاع به منابع فقهي هماسلاميمجازاتدر قانون   مجرمانه 

توان حکم ارتداد را در محاکم قضایي صادر کرد که عناصر قانوني،  است درصورتي مي نوشتار ثابت شده 

بررسي ارکان لازم جهت تحقق جرم ارتداد در اد احراز شود. نگارنده علاوه بر  مادی و معنوی جرم ارتد

خانواده همچون منع ازدواج، فسخ ازدواج، سلب ولایت و  در حقوق ه بررسي آثار حکم ارتداد  محاکم، ب

 است.نیز پرداختهمرتد سلب حضانت  

 

   نکاح، ولایت، حضانت  ،جلي، ارتداد خفي، حقوق خانوادهارتداد واژه: کلید 

  

 
 دانشجوی کارشناسي ارشد فقه و حقوق جزا دانشگاه شهیدمطهری تهران   . 1



واحدخواهرانـمشهدـ–مطهریـهیدشـــگاهنشـدا    

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

مسلمان از  گرداني فرد  ی فقه جزایي اسلام به معنای رونظام،    جرایم سیاسي در   ترین ارتداد از سنگین

مجازات    مستحق  افراد را به صرف تغییر اندیشه  شدميحقوقي  های سنتي نظام  است. هرچند مطابق  آیین خود

آن احراز شود.    شود مگر آنکه ارکان سه گانهمي محقق نمي مدرن، هیچ جرکیفریاما در نظام حقوق   ،دانست

 : سوالات ذیل است یافتن پاسخي برای   ضمن تبیین فقهي حقوقي جرم ارتداد هدف از این نوشتار 

   وجود دارد یا خیر؟ در محاکم متن قابل استنادی جهت صدور حکم ارتدادقانوني و   رکن آیا  -1

شود یا ترک  است محقق مي قانون انجام آن را ممنوع دانسته   مادی جرم یا به صورت فعلي که رکن  -2

توان فردی  ميچگونه  فلذا به موجب این اصل    ون افراد مکلف به انجام آن هستند،موجب قانه  فعلي که ب

 جرم دانست؟مصرف تغییر دین را  

بنابراین    های جامعه است.ی افراد در نقض قوانین و ارزشدهنده قصد مجرمانهمعنوی نشان   رکن  -3

 دهد، آیا دارای قصد مجرمانه است؟ غییر باشد که دین خود را تکه ضمن تحقیق به این نتیجه رسیده فردی 

ثیری در حوزه حقوق که مجازات مرتد است، چه تام ارتداد علاوه بر جنبه کیفری آن صدور حک  -4

 گذاشت؟ خانواده خواهد
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 ارتداد  اهیتم (1

  شناسی ارتدادمفهوم (1-1

-دست  ،گیریکناره ،نشینيمعنای عقب به  «رده»یا  «ردد»ارتداد در لغت مصدر باب افتعال از ریشه 

هردو به   «مرِدَّه عن الاسلاو  ارتداد عن اسلام»باشد و در کتب لغت عبارات ... ميپوشي وچشم ،کشي

   باشند.معنای ترک آیین اسلام مي

  /1384 ،آذرنوش ،)آذرتاش است.آیین خود برگشتهشود که از دین و مرتد نیز به کسي گفته مي 

همانگونه  ،رد مسلمان از دین اسلام خارج شودمعنای آن است که فارتداد به نیز فقهعلم (در اصطلاح 232

ن م  ع   ه  بارع   د  ت  رالم  »اند: بیان کرده در باب ارتداد خود المنهاج تکملۀمباني   ابدر کت الله خویي که آیۀ

 ارتداد را در الدمشقۀلمعۀانیز در کتاب  اولشهید  (391: 41 /1430)خویي،  «سلامالإ  دين   نع   ج  ر  خ  

 (172 /1406)شهیداول،  الاسلام« بعد الکفر هو الإرتداد»  :استافر شدن پس از اسلام به کار برده معنای ک

تدَِد   وَمَن  ».استآمده به میان در مصحف شریف قرآن نیز در مواردی از مشتقات ارتداد سخن    عَن   مِن كُم    يرَ 

مَالهُُم   حَبِطَت   فَأوُلَئِكَ  كَافرِ   وَهُوَ  فَيمَُت   دِينهِِ  ن يَا فِي  أعَ  خِرَ  الدُّ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا يا » و (217)بقره:« ةِ وَالْ 

تدََّ  مَن   فَ  دِينهِِ  عَن   مِن كُم   يرَ  ُ  يأَ تِي فَسَو  م   اللََّ آثار اخلاقي  ( در آیه نخست 54)مائده: «يحُِبُّونهَُ  وَ  يُحِبُّهُم   بِقَو 

به جامعه   ،شده و در آیه دوم در یک پیام اجتماعيو حبط اعمال در دنیا و آخرت گفتهارتداد یعني کفر 

نده  بلکه در آی ،رسانداز دین اسلام ضرر و آسیبي به دین نميدهد که بازگشتن شما مسلمین تذکر مي

خدا خواهند شتافت. آنچه که پیداست این آیات بوضوح درصدد  که به یاری دین گروهي خواهند آمد 

 و ها استنباط فقهي نمودآن  توان ازشرایط، اقسام و مجازات آن نیستند و نمي  بیان تعریف جرم ارتداد،

   .است بوده معصومین از وارده احدایث و  روایات غالباً ارتداد باب  در فقها مستمسک

 اقسام ارتداد  (1-2

اساس ماهیت جرم به دو نوع جلي و  رارتداد بر اساس ویژگي شخص مرتد به دو نوع فطری و ملي و ب

 آن  ،مرتد فطری    شود.مادی جرم پرداخته مي   که به قسم اخیر در ذیل مبحث رکن  ؛شودتقسیم مي   خفي

اش، لااقل یکي از والدین او مسلمان بوده و خود او نیز بعد از بلوغ  شدن نطفهاست که شخص هنگام بسته

د به وی  زاده نباشسپس دست از اعتقاد خود بردارد. اما اگر شخص مرتد مسلمان   به آیین اسلام معتقد شود،

عن أم مسلمۀ     »مرتدّ فطریّ: و هو الذی ولد عن أبوین مسلمین، أو عن أبٍ مسلم، أو  د.شومرتد ملي گفته مي

)مرعشي،سیداسماعیل،    «مرتدّ مليّ و هو الذی لم یولد عن أبٍ مسلم أو أمّ مسلمۀ، بعد أسلم بعد الکفر
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الابوین سد که غالب ایشان اسلام احدمي ه نظررفته توسط فقها ببا توجه به عبارات به کار   (337:  4  /1423

 دانند نه حین ولادت. را حین انعقاد نطفه شرط مي

نظر مخالف یعني    نیز در کتاب خود ضمن صراحت بر شرطیت زمان انعقاد نطفه،صاحب جواهر    مرحوم

 (604: 41 /1400 محمدحسن،داند. )نجفي،آور ميشگفتبس  حال تولد را امری 

اند؛ بدین  قائل شدهو مرد و زن نیز تفاوت    فطری و مليی مجازات مرتدامامیه در نحوهفقهای  اجماع

الدم شده و خون وی مباح  فطری باشد، بلافاصله مهدورزاده یا به اصطلاح مرتدمردی مسلمان که اگر  نحو  

گردد والا به اسلام بازميتوبه کرد که  شود؛ اگر وی  ملي ابتدا به او فرصت توبه داده مياما مرتد   خواهد شد،

ير    عامل  ك ت ب    قال:   عن عثمان بن عيسی،»است:  چنین آمده    در روایتي از امیرالمومنین  شود،کشته مي   الأ م 

ن ين   ؤْم  :  ا لْم  بْت    ق دْ   إ ن ِّي  إ ل يْه  ن    ق وْما    أ ص  ين    م  سْل م  ق ة    ا لْم  ن اد  ن    ق وْما    و    ز  ى  م  ق ة ؟  ا لن ص ار  ن اد  ا  ف ق ال    ز  نْ   أ م   ك ان    م 

ن   ين    م  سْل م  ل د    ا لْم  ة    ع ل ى   و  بْ   ا رْت د    ث م    ا لْف طْر  نْ   و    ت سْت ت بْه ،   ل    و    ع ن ق ه    ف اضْر  نْه مْ   ي ول دْ   ل مْ   م  ة    ع ل ى  م    ف اسْت ت بْه    ا لْف طْر 

بْ   إ ل    و    ت اب    ف إ نْ  مقتضای این روایت روشن    (558:  10  /1418  محمدبن حسن،طوسي،)  «ع ن ق ه    ف اضْر 

مان بوده و سپس مسلمان شده  لاست، امام میان مرتدی که از ابتدا مسلمان بوده با مرتدی که ابتدا غیرمس

 است.  تفاوت قائل شده 

هرچند  فطری اگر در محکمه اثبات شود، حتي اگر توبه هم کند،  رتدوضعیت م قول مشهور فقها    بنابر

ود، اما این توبه در دادگاه شپذیرفته توبه وی  ممکن است    حقحضرت الهي و در پیشگاه  در دادگاه عدل 

  شود ميکه به مرتد ملي برای توبه دادهرا  مهلتي    نیز   اکثر فقها   مسموع نیست و مجازات وی اجرا خواهدشد.

  / 1430سیدابوالقاسم،  )خویي، «و إل قتل فی يوم الرابع فإن تاب خلال ثلاثه ايام فهو،»:  دانندسه روز مي

   مرد باشد. ،مرتد این احکام در مواردی بود که فردِ( 396: 41

 داند. مستحق اعدام نمي   فطری  ولو  مرتد را  را اتخاذ کرده و مطلقا زنِ  متفاوتيسیاست    ان اسلام درباره زن 

ود وگرنه تا ابد  شهرگاه توبه کرد آزاد مي  شود که توبه کند، شود و از او خواسته ميمحبوس مي  زن مرتد 

  در باب ارتداد نسبت به زنان اسلام    به زعم بسیاری که معتقدند رویکردهرچند    ماند؛ در زندان باقي خواهد  

های بدني  بسنده نشده و مجازات  نگارنده را چنین باوری نیست؛ چرا که به صرف حبس   اما   تر است،خفیف

ی مجازات  درباره   ی حماد از امام صادقدر صحیحه  ،بیني شده استو رواني شدیدی نسبت به وی پیش

  تقتل   ل :  قال   الإسلام،   عن   المرتدة  فی   السلامعليه  عبدالل أبی  عن  حماد،  »عناست:  زن مرتد چنین آمده 

  على تضرب  و الثياب خشن  تلبس  و نفسها يمسک ما إل  والشراب الطعام وتمنع شديدة خدمة وتستخدم

شود بلکه به انجام کارهای  ( زن مرتد کشته نمي560:  10  /1418  محمدبن حسن،  طوسي،)  «.الصلوات 
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های  لباس  شود،وی لازم است دریغ مياز آب و غذا جز به مقداری که برای حیات    شود،سخت گمارده مي 

اینکه توبه در چنین حالتي تا چه میزان باارزش   شود،مياو پوشانده و در اوقات نماز زده  برزبر و خشن  

 است.دارد بر نگارنده پوشیده است و نشان از بازگشت قلبي او به اسلام 

 

 ی جرم ارتداد تشکیل دهنده ارکان( 2

کیفری برای آنکه بتوان جرمي را تحقق یافته قلمداد کرد، ارکان سه گانه جرم بایستي احراز  در حقوق

موفق نشود گویا جرمي تحقق پیدا نکرده است و متهم    دادرس در اثبات هریک از این ارکان شود. چنانچه  

نخواهد را  ارکان   داشت؛  قابلیت محکوم شدن در دادگاه  این  به بررسي  ارتد  در ذیل  اد خواهیم در جرم 

 پرداخت. 

 قانونی جرم ارتداد  رکن (2-1

اعمال انساني هرچقدر هم زننده و غیراخلاقي و یا مضر و خطرناک باشد    ،مطابق اصل قانوني بودن جرم

برای آن تعیین شده باشد.    قابل مجازات نیست، مگر آنکه قبلا از طرف قانون بعنوان جرم معرفي و مجازاتي 

 (  174: 1 /1372پرویز، )صانعي، 

ر برخي از  ه فصل به ذکنُ  در  1392اسلامي مصوب  مجازاتار در بخش دوم از کتاب دوم قانون قانونگذ

ر از ذکر عنوان آن امتناع  جمله جرایمي است که قانونگذااست، هرچند ارتداد ازجرائم موجب حد پرداخته

، قاضي است که در موارد سکوت قانون امي حقوق جزجهت که فقه یکي از منابع الزاست، اما از آن ورزیده

ایران چشم بر این عنوان مجرمانه  کیفری عدالتنظامه  توان گفت کاساس آن است، نميملزم به صدورحکم بر

  کوشش   است  موظف  اساسي: »قاضيقانون   167است؛ مطابق اصل  در قبال آن موضع انفعال برگزیده   بسته و

  حکم  معتبر،  فتاوای  یا  اسلامي  معتبر   منابع  به  استناد  با  نیابد  اگر   و  بیابد  مدونهقوانین   در  را  دعوا  هر  حکم  کند

  رسیدگي  از  مدونه،قوانین   تعارض یا  اجمال  یا   نقص یا  سکوت  یبهانه  به  تواندنمي   و  نماید   صادر  را  قضیه

 «  .ورزد امتناع حکم صدور و دعوا به

این    نظر  یک ربود. بنابمیان آنان  نظر  اختلاف محل  ی آراء حقوقدانان و  معرکه  اصل قلمرو حاکمیت این  

در  مطابق این برداشت شود،و شامل حد شرعي و مجازات نمي  کاربرد دارداصل صرفا در دعاوی حقوقي 

  2فقهي رجوع کند و به استناد مفهوم ماده  تواند به منابعقانون، قاضي نمي  دعاوی کیفری در موارد سکوت
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چرا    ،داستناد به مفهوم ماده قابل خدشه بو  ،با این وجود  موظف به صدور حکم برائت بود؛  13702ق.م.ا  

جملات وصفیه دارای مفهوم نیستند و انتفاء وصف در این جملات،   اصولعلم هور علمای که مطابق نظر مش

( بنابراین هرچند رفتارهایي که به  118  /1383  محمدرضا،  کند. )مظفر، دلالت بر انتفاء حکم موصوف نمي

شود که اگر برای رفتاری در قانون جرمند، اما دلیل نمي  باشد   ن شده برایشان مجازات تعیی   ن موجب قانو

نباشد؛مج پایان ماده    ازات تعیین نشود جرم    2بدین جهت بود که شورای نگهبان مفهوم مخالفي که در 

  3بود را خلاف شرع اعلام کرد.شدهگنجانده لایحه 

نیز نقش توضیحي و تفسیری برای     ل ئ ی معتبر قاامنابع معتبر فقهي و فتاوبرخي دیگر از حقوقدانان 

شناخت و  توان به استناد منابع معتبر فقهي یا فتاوای معتبر فعل یا ترک فعلي را جرم هستند و معتقدند نمي

هایي که تصویب  سرانجام یکي از نوآوریاما    (112:  1  /1396،  کرد.)جنت مکان حکم به مجازات متهم صادر  

قانون اساسي در خصوص دعاوی   167به همراه داشت رفع ابهام درخصوص صلاحیت اصل  1392ق.م.ا 

 کیفری بود که رجوع به منابع فقهي در جرایم حدی نانوشته در قانون را مورد تأیید قرار داد. 

  و   یکصد  اصل  طبق   استنشده  ذکر  قانون   این  در  که  حدودی  مورد  کند: »درق.م.ا بیان مي  220ماده  

قانون   36قابل مطابق اصل  « در م.شودمي   عمل  ایران اسلامي جمهوری  اساسيقانون (  167)  هفتم  و  شصت

« این اصل که  .باشد  قانون   موجببه  و  صالحدادگاه  ازطریق   تنها  باید  آن   اجراء  و   مجازات  به  »حکماساسي:  

که قاضي را جهت صدور حکم   167اصل  ها است، در ظاهر چندان با  بودن مجازاتمتضمن اصل قانوني 

اما با دقت در الفاظ به کار رفته در   ندارد، بلکه با آن معارض است،  خواني دهد همقهي ارجاع ميع فببه منا

صدر اصل  مدون و غیرمدون،  گذار از قانون، اعم است از قانون توان دریافت که مراد قانوناین دو اصل مي

مدون حکم نماید، اما چنانچه در قوانین مدون  کند که براساس قوانین اساسي قاضي را ملزم ميقانون   167

  غیرمدون است؛ فقهي رجوع کرد که در حکم قوانین   حکمي برای فصل دعوا وجود نداشت باید به منابع

قانون   167است، بدین معنا که اصل    36حاکم بر اصل    167تعارض نیستند بلکه اصل  فلذا این دو اصل م

:  1  /1394  الهام،  ، برهانيرا نیز قانون دانسته است. )را گسترش داده و قانون نانوشته    36مندرج در اصل  

ی  و اصول قانون اساسي اثبات شد که ظرفیت قانوني برا  1392ق.م.ا    220( حال که با بررسي ماده  35

 
 شود.« : »فعل یا ترک فعلي که  در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مي1370ق.م.ا مصوب  2ماده  - 2
ی آن مجازات تعیین شده باشد و هیچ فعل یا  : جرم فعل یا ترک فعلي است که در قانون برا2(: ماده  27/5/1388مصوبه نخست مجلس )مورخ   - 3

 توان جرم دانست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. ترک فعلي را نمي

( از این جهت که فعل یا ترک فعلي را که شرعا مجازات داشته باشد ولي قانون متعرض آن  2(: ماده ) 29/10/1388ایراد شورای نگهبان )مورخ 

 داند، خلاف موازین شرع شناخته شد. مستوجب مجازات نمي نشده
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توانند از چنین ظرفیتي جهت صدور حکم قضات مي صدور حکم ارتداد در محاکم قضایي وجود داشته و 

، اما در عین حال به نظر نگارنده اتخاذ چنین سیاستي از سوی قانونگذار مبني  ارتداد در محاکم استفاده کنند

که عامه مردم توانایي کافي  آن  علاوه بربر ارجاع به منابعي خارج از قانون مدون قابل انتقاد است؛ چون  

راد شارع نیز  جهت رجوع به منابع معتبر فقهي که اغلب به زبان عربي نگاشته شده است را ندارند، یافتن م

 . فن نیز کار آساني نخواهد بودي برای اهلند حتاکه گاه با یکدیگر متفاوت  ی متعددااز بین فتاو

تر بود که جرم ارتداد و سایر  و قوانین شریعت را دارد، شایستهها  اگر ادعای پایبندی به ارزشقانونگذار   

های کرد، نه آنکه با خوف از هجمهجرایم حدی را به همراه مجازت و سایر احکامشان در قانون ذکر مي

 به منابع فقهي   در نهایت با ارجاع  ، امادر ظاهر از ذکر این عناوین مجرمانه خودداری کندحقوق بشری  

مراد از منابع و فتاوی    رد؛بدا  ین جرایم را برای خود محفوظصدور حکم مجازات تحت اچنان حق  هم

رهبری و یا مشهور   ایرسد که مراد قانونگذار از آن فتاومعتبر نیز به درستي مشخص نیست اما به نظر مي

 فقها باشد.

، آزادی افراد را به فقهياست قانونگذار در ارجاع به منابع شود که سیگمان   ،ممکن استوجود  با این  

دهد، چرا که افراد ممکن است به جرایمي محکوم و مجازات شوند که  شدت در معرض تضییع قرار مي

آن است    اری آن اعمال نداشته باشند؛ اما انصاف انگا در قانون، اساسا اطلاعي از جرم ی عدم ذکر آنه بواسطه

اب بلابیان وجود دارد که هیچگاه مجال به مجازات  ای همچون قبح عقشدهقواعد مسلم و پذیرفته   ،که در فقه

  مرتکب   حد،  موجب  جرائم  ق.م.ا بیان کرده است که: »در  217اطلاع نخواهد داد. خصوصا آنکه ماده  افراد بي

  رفتار  شرعي حرمت  به  کیفری  ولیتمسئ  شرایط  و  قصد  علم،  داشتن  بر  علاوه  که  است  ولمسئ  صورتي  در

 «.باشد آگاه  نیز ارتکابي

اسلامي، ردپای این عنوان در قوانین خاص مجازاترغم فقدان عنوان ارتداد در قانون در نهایت آنکه علی 

ی مطبوعات به دین مبین اسلام  مطبوعات: »هرکس بوسیلهقانون   26وجود است. به موجب ماده  همچنان م

خواهد    «صادر و اجرا   ، حکم ارتداد در حق ویکه به ارتداد منجرشودو مقدسات آن اهانت کند، درصورتي

 شد.

مرجع آن را شده اما در قبال احکام آن سکوت اختیار کرده و  ی ارتداد ذکرر این ماده عنوان مجرمانهد

 است.  منابع فقهي قرارداده
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متفرقه دیگر نیز از ارتداد به عنوان عاملي جهت محرومیت از برخي حقوق اجتماعي یاد شده  در قوانین 

   4است.

 ارتداد جرم مادی  رکن (2-2

گیرند. برخي  ی یکساني را بعد از ترک اسلام پیشي نميی از دین برگشتگان رویهبدیهي است که همه

عقیده خود را در گفتار و    ین اسلام اعتقادی ندارند، این تحول علاوه بر اینکه در پندار خویش دیگر به آی

 برخي عقیده خود راممکن است    سازند؛ در مقابلآگاه مي   آن کردار خویش نمایان ساخته و دیگران را از  

 ی خویش نداشته باشد. دیگران از عقیده پنهان کرده و قصدی برای مطلع ساختن

کند  یا صرف نیت قلبي کفایت مي  از ضروریات استاینکه برای تحقق جرم ارتداد، اظهار و اعلام کفر   

دانند که همراه با گروهي از فقها انکار ضروری دین را درصورتي موجب ارتداد مي  اختلاف فقهاست.محل

 دانند.علني ساختن باشد و صرف اعتقاد قلبي بدون اقدام عملي را ارتداد نمي

تعالی    باللِّ   الکفر   المرء  اظهر   متی :  الردِّة  فی   : »فصلکتاب الغنیه چنین است  در  ابن زهره  عبارت 

 مجری   يجری   ما  او  الزکوة  او  الصلوة  کوجوب  دينه  من  به  والعلم  فرضه  يعمِّ   بما  الجحد  او   برسوله   او

ا .«  کان  ، به  التصديق  اظهار  بعد  ذلک همانگونه پیداست    (380  /1417  حمزه بن علي،  ابن زهره،)  مرتدِّ

  آن را اظهار کند. شخص مرتد  که استشدهدانسته ادرتدهنگامي ا دن و انکار ضروری دینکفر ورزی

یاد  شرط تحقق ارتداد    ه عنوان  ب  ، انکار ضروریات دین  اظهار شعار کفر واز  نیز    في فقه  کافيال  در کتاب 

دة  احکام  فی  »فصلاست:  ه شد   نبوة   منکر  معه  يکون  بما  اليمان  بعد  الکفر   شعار  اظهار  الردِّة:  الرِّ

تقي    حلبي،  الصلاح  )ابي  الخمر«  شرب  و  والزنا  والزکوة  کالصلوة   دينه  معلوم  من  بشئ   او (  ص)النبی 

کفر در   کفر را به سه قسم تقسیم کرده است؛  شهید ثاني،ي چون  ه یدر مقابل فق  (311  /1403  الدین،بن نجم

مرتد  نیز  باشد را  ولو اینکه در خارج ظهوری نداشته   صرف کفرکردار. ایشان    در   پندار، کفر در گفتار، کفر 

  و   کفر   بقول  و  بنيِّة  يکون  والکفر   …السلام  بعد  الکفر  هو  و  »الرتداد  استو مستحق مجازات دانسته

   (484: 2 /1430 ثاني،  )شهید «مکفِّر فعل

  ش ارتداد  ضرورتا بایستي  به جرم ارتداد محکوم کرد  رای آنکه فردی را بتوان در دادگاهبه نظر نگارنده ب

ت ارتداد خفي در دادگاه را اگر امری ناممکن  اثبا  باشد؛ نخستین دلیل آنکهه وی نمایان شد   در گفتار و کردار

 
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای  29، بند هـ ماده  1378قانون انتخابات مجلس شورای اسلامي مصوب  30ماده   5ر.ک به بند   - 4

 1370استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب قانون مقررات  151و بند الف ماده   1375اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
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کیفری سودای حمایت از نظم  حقوق  ثانیا   شود؛لااقل امری است بس مشکل که به آساني حاصل نمي  ندانیم، 

ی مجرمانه صرفا  نگیرد و بذر اندیشهدامي که این هدف مورد تهدید قرارجامعه را در سر دارد و ماعمومي 

 فرد ریشه دوانده و در عالم خارج اثری از پیدایش آن نباشد، وارد عمل نخواهد شد. در دل

فتاری  گاه ر   ،عنصر مادی و ضروری جرم  است؛   احراز عنصر مادی  ،لازم برای تحقق جرمارکان    از  یکي 

گردد. رت حالتي است که بر او مستولي مي کند و گاه به نداست که در وضعي خاص از انسان بروز مي

 (302: 1 /1393)اردبیلي، 

اساسا عنصر مادی    ،باشدمي که ارتداد خود را اظهار نکردهفرد تا هنگادر موضوع بحث ما نیز  بنابراین   

 ، توان از جرایم مبتني بر حالت دانستارتداد را نیز نمي   همچنین  محکوم کرد،  محقق نشده تا بتوان وی را

هایي از اعمال و کردار نابهنجار در نظام رفتاری و سبک زندگي شخص  جلوهحداقل  که در این جرایم  چرا  

د دیني  هایي در تغییر عقایکه چنین شاخصه  در حالي  5کندکه وی را مستعد به انجام جرم مي  شودمتجلي مي

   .وجود ندارد

چون ازبین رفتن    تواند منشأ آثاریمي   مطابق آیات شریفه قرآن   ارتداد خفي   ایماني هرچند از بعد    بنابراین

توان چنین فردی را نمي  ی فقدان عنصر مادی بواسطه  از لحاظ قانوني  اما (،  172اعمال و کفر وی شود )بقره:

 مخاطب دستگاه عدالت کیفری قرار داد.

 جرم ارتداد  معنوی  رکن( 2-3

اول شرط لازم برای تحقق   دو جزء  .آگاهي و انگیزه تشکیل شده است  اراده،  جزء  معنوی از سه  رکن

 ست.  اجرایم است اما وجود انگیزه فقط در برخي جرایم الزامي  ي تمام

ر اینکه مگ  ،گیردکیفری قرار  تواند مطمح نظر دستگاه عدالتنميیک عمل خارجي  مطابق رکن معنوی 

نیز »علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم،    1392ق.م.ا    144به موجب ماده    ی انسان باشد وارادهمظهر  

رتداد نیز توسط فقها پذیرفته  لزوم احراز این رکن در ا باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.«

 محمدحسن،   )نجفي،  هی و النائم و المغمی عليه«»و کذا ل عبرة بما يقع من الغافل و السااست:  شده 

1400/ 41 :610) 

 
 1375تعزیرات  712و ماده   1376قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر  15جرایم مبتني بر حالت همچون اعتیاد و ولگردی. ر.ک به ماده  - 5
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برای اثبات برخي جرایم لازم است؛  تنها  سومین رکن تحقق جرم نیز انگیزه یا داعي است که احراز آن   

شود یا نفع و ذوقي که وی را  داعي ارتکاب جرم را عمدتاً مقصد نهایي که از طرف فاعل جرم تعقیب مي 

   (60: 1 /1353اند. )علي آبادی، دهد دانستهارتکاب جرم سوق ميبه 

  شود که جرم ارتداد نیز از نسته ميجرم ارتداد دابه نظر نگارنده با تتبع در آیات قرآن و منابع فقهي  

های دین  آموزهبدین شرح که  زه مجرمانه خاصي در تحقق جرم است؛ جرایمي است که نیازمند وجود انگی

و احدی  داند  را مأمور دعوت مردم به دین حق و رساندن پیام الهي به جامعه بشری مي  پیامبر  مبین اسلام، 

نمي اجبار  آن  پذیرش  برای   « الْبَلَاغُ  إِلََّا  عَلَیكَْ  إِنْ  حَفِیظًا  عَلَیهْمِْ  أَرْسَلْنَاكَ  فَمَا  أعَْرَضُوا   إِن  »َکند.  را 

  « لا إکراه فی الدین»  و(  22و21)غاشیه:  «بِمُصَیطِْرٍ  عَلَیهْمِْ  لسَْتَ   مذَُکَِّرٌ  أَنْتَ  إِنََّما  فذََکَِّرْ» ،(48:)شوری

عقاید بر قامت اسلام   تحمیلِ  ردای سیاستِکریمه، نه تنها  واضح است که با توجه به این آیات (256:رهقب)

 إنََِّ»است.  ها نگریسته بدان ی احترام  نشیند، بلکه عقاید پیروان ادیان دیگر را هم ارج نهاده و با دیدهنمي

  أجَْرُهمُْ   فَلهَمُْ  صالِحاً  عَمِلَ  وَ   الآْْخِرِ  الْیَوْمِ   وَ   بِاللَّهِ  آمنََ  مَنْ  الصَّابِئینَ  وَ  النََّصارى  وَ  هادُوا   الََّذینَ   وَ   آمَنُوا   الََّذینَ

 ( 62)بقره: . «یَحْزَنُونَ همُْ  لا وَ  عَلَیهْمِْ خَوْفٌ  لا  وَ  رَبَِّهمِْ عِندَْ

دیني و انکار  که صرف اظهار بيی آن دسته از فقها  ات قرآن و فتاوظاهر میان آیا  ه پیداست درچچنان

به نظر نگارنده با مراجعه و تتبع در   ،دانند، چندان تناسبي وجود نداردضروریات دین را موجب ارتداد مي

بلکه ایجاد تزلزل در عقاید پیروان دین به   جرم ارتداد نه تغییر دین،  رسد که ماهیت آیات قرآن به نظر مي

لام نیز مقابله  ظور تضعیف کیان جامعه اسلامي است و فلسفه جرم انگاری و تعیین مجازات ارتداد در اسمن

 با چنین هدفي است.

 قالَتْ   وَ»؛  آیاتي است از قرآن کریم که به تبیین ارتداد پرداخته است  ،مدعي ماستو  گواه    آنچه که 

)آل   «یَرجِْعُونَ  لَعَلََّهمُْ  آخِرَهُ  واَکْفُرُوا  النََّهارِ  وَجْهَ  آمَنُوا  الََّذینَ  عَلَى  اُنْزِلَ  بِالََّذى  آمِنُوا  الکِْتابِ  اَهْلِ  منِْ  طائفَِةٌ

است که تعدادی از عالمان یهود به منظور ایجاد شکاف و رخنه  ی فوق آمده آیه( در شأن نزول  72عمران:

گشتند  گفتند و شبانگاه از اسلام برميآمدند و شهادتین ميمي    ی مسلمانان، صبحگاهان نزد پیامبر در عقیده

بدین وسیله قصد داشتند چنین القاء کنند که اگر اسلام دین حق و جامعي بود    کردند،دیني ميو اظهار بي

چنین ترک آییني است    ی تازه مسلمان بکارند. کشیدند و با این کار بذر تردید را دل جامعهاز آن دست نمي

ضروری    که اسلام تاب تحمل و کنار آمدن با آن را ندارد و مقابله با آن را برای حفظ حیات اجتماعي خود

 داند.مي
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است و تغییر  دن راه هدایت برای اشخاص کرده آن کریم ارتداد را مقید به روشن بوقرای دیگر،  در آیه 

  خارج است، ی ارتداد بلکه موضوعا از مقوله داند،نمي مرتدکسي که حق بر او آشکار نشده را  دین توسط

 ( 25)محمد:  .« لهَمُْ  أَمْلى  وَ لَهمُْ  سَوََّلَ  الشََّیطْانُ الهْدَُى لهَمُُ  تَبَیََّنَ  ما بَعدِْ  منِْ   أَدْبارِهمِْ  عَلى  ارْتدََُّوا   الََّذِینَ   إنََّ»

تواند به قطعي که از شخص مي  فلذا  دانند،را همواره حجت مي  قطع  ن اصولیومشهور  که  دلیل دوم آن 

ور و در  که درصورت صحیح بودن قطع، مأج  استناد کند،   ،تفکر و تعقل به دست آمده  : طرق متعارف مانند

اگر شخص از روی تحقیق مطالعه و بدون داشتن  بنابراین به دیدگاه نگارنده غیر این صورت معذور است، 

حکم    بیان کند،هم  عقیده خود را  و    لجاجت برای تخریب اسلام به این نتیجه رسید که از اسلام جدا شود

توهین    دیگران   مقدسات   و   اندیشه  به  خود،  اندیشه  بیان   ضمن  آنکه  شرط   به  ؛ارتداد در مورد او جاری نیست

ندهد قرار  افترا  و  تحریف  مورد  و  اساسي   ؛ نکند  قانون  اصول  لسان  با  برداشت  همچنین    6این  و 

 همخواني بیشتری دارد.  افراد تأکید دارندزادی اندیشه که بر لزوم احترام به آنیز  7بشرحقوقجهانياعلامیه 

 خانواده ارتداد در حقوق آثار ( 3

ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستي آنهاست  خاص یا خانواده هستهخانواده به معنای 

 ،امامي، اسداله صفایي، سیدحسین؛کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند. )که معمولا با هم زندگي مي

1385/ 2 ) 

نظام خانواده بین افراد  که به ساماندهي روابطخانواده نیز مجموعه قواعد و الزاماتي است حقوق

نواده خامه قوانین و مقررات در حوزه حقوقاز آنجا که به موجب اصل دهم قانون اساسي ه ؛پردازدمي 

ار فقهي حقوقي ارتداد زوجین در حقوق خانواده د، به بررسي آثاسلامي باشباید بر پایه حقوق و اخلاق 

 شود.پرداخته مي

 ممنوعیت ازدواج با شخص مرتد  (3-1

مهم در حوزهاز  مباحث  هیچی حقوق ترین  اسلام  است.  نکاح  عقد  یا  ازدواج  بحث  نگاه  خانواده  گاه 

ای برای  ؛ بلکه این نهاد اجتماعي را وسیلهارضای غریزه جنسي است نداشته    حداقلي به ازدواج که صرف 

 خَلَقَ  أنَْ   آیَاتِهِ  ومَنِْ»ها  رسیدن به آرامش روحي و رواني در کنار همسر و ایجاد علقه و رحمت بین آن 

 
 ای مرد تعرض قرار داد.« عقیدهتوان به صرف داشتن اصل بیست و سوم: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمي - 6
هرکسي حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب را دارد. این حق شامل آزادی در تغییر مذهب، عقیده و اجرای مراسم دیني به صورت : » 18ماده  - 7

مشاده در تاریخ آخرین  www.un.org/en/universal-declaration-human-rights  « قابل مشاهده در:شود فردی و جمعي نیز مي

28/1/1396 
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همچنین عاملي برای بقای  و    (21)روم:  «وَرحَْمَةً  مََّودَََّةً   بَیْنکَمُ  وجََعَلَ  إِلَیهَْا  لَِّتسَْکُنُوا  أَزْواَجًا  أَنفسُِکمُْ  مَِّنْ   لکَمُ

 ( 11)شوری: .«فِیهِ یَذْرَؤُکمْ  أَزْوَاجًا الأَْنْعَامِ  ومَنَِ أَزْواَجًا  أَنفسُکِمْ  مَِّنْ لکَم جَعَلَ»داند نسل بشر مي

  اهدافي را در سر گیری این نهاد مقدس که چنین  ار برای شکلشارع و به تبع آن قانونگذبدیهي است  

ها را ولو به رضایت طرفین  اند که عدول از آن آنها وضع کردهایط خاصي را جهت نیل به  دارد، احکام و شر

دانند. از جمله این شروط اسلام طرفین است که فقدان آن یعني کفر یکي از موانع نکاح محسوب جایز نمي

 شود.مي

  ا زن مسلماناج مرد مرتد بازدو حکم (  3-1-1

نکاح در شریعت اسلام، ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان است.    یکي از قواعد مسلم عقد

اجماع فقهای امامیه بر این است که کافر بودن زوج اعم از آنکه کتابي، غیرکتابي و یا مرتد باشد از موانع  

  .نداعم از دائم و منقطع جاری ک  را  تواند با چنین شخصي عقد نکاحنکاح محسوب شده و زن مسلمان نمي 

»فلا إشکال ول خلاف فی أنه ل يجوز للمسلمة نکاح غيرالمسلم کتابيا  کان ام ل، او کان من الفرق  

المحکوم بکفرهم کالغلاة و الخوارج و النواصب و يدل علی ذلک الکتاب و السنة و الإجماع، بل و  

مستند فقها آیات    ترین مهم   (286:  3  /1406)شیرازی،    «ه، فإن المرأة تأخذ من دين زوجهاالعقل فی الجمل 

 بِإِیمانهِنَِّ  أعَْلمَُ  اللَّهُ  فَامْتَحِنُوهنَُّ  مهُاجِرات   الْمُؤمِْناتُ  جاءَکمُُ  إِذا   آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهَا  یا»  شریفه قرآن است،

  أَنْفَقُوا   ما آتُوهمُْ   وَ لهَنَُّ  یَحِلُّونَ  همُْ   لا  وَ  لهَمُْ   حِلٌّ  هنَُّ  لا  الْکُفَّارِ  إِلَى  تَرجِْعُوهنَُّ  فَلا  مُؤْمِنات  عَلِمْتُمُوهنَُّ  فَإنِْ

( این  10)ممتحنه:   «الکَْوافِرِ  بِعِصمَِ   تُمسْکُِوا  لا  وَ  أُجُورَهنَُّ  آتَیْتُمُوهنَُّ  إذِا  تَنکِْحُوهنَُّ  أنَْ   عَلَیکْمُْ   جُناحَ  لا  وَ

ر به کند اگر زناني که از سرزمین کفداند و به مومنین خطاب ميآیه زنان مومن را برای کفار حلال نمي

باز نگردانید، چرا که زنان مسلمان    ، آنان را نزد شوهرانشان ایمان آورده بودند  سوی شما شما هجرت کردند

   .و مردان کافر بر هم حلال نیستند

با تمسک   «کاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیستقانون مدني نیز چنین مقرر شده است: »ن  1059در ماده  

اعم از کافر کتابي،    به اطلاق این ماده، نکاح زن مسلمان چه به صورت دائم و چه منقطع با مرد غیرمسلمان 

 قابل ثبت نخواهد بود. صحیح و از لحاظ قانوني نیز  غیرکتابي و مرتد

 مان با زن مرتد لاج مرد مسازدو حکم (  3-1-2
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با این استدلال که مرتد چون عمدتا  ،  که ازدواج شخص مرتد مطلقا صحیح نیست  معتقدند  فقها  عمده 

از آن جهت که از کافر بالاتر است،  تواند با مسلمان ازدواج کند و  جایگاهش از مسلمان بالاتر است نمي

 .حیح نیستازدواج او با شخص کافر نیز ص

ال   »وکند:  ازجمله قائلین این نظر شهیداول است که بیان مي  المرتده علی  مل يصح تزويج  رتد و 

از نگاه    (55:  2  /1414، دروس،  همو)  «و لأنه ليقرِّ علی دينه  الإطلاق؛ لأنه دون المسلمه و فوق الکافره 

است احکام  که بعد از ترک اسلام اختیار کرده نگارنده ازدواج مرد مسلمان با زن مرتد با توجه به آییني  

باشد، بي شک  اسلام ادیان غیرکتابي را برگزیده ازدواج با زني که پس از ترک  بدین ترتیب که    متفاوتي دارد؛

»و ل يجوز للمسلم أن ينکح غير الکتابيه ابتدائا  و استدامتا  مطلقا إجماعا منا؛ بالکتاب و    باطل است

حیت و یهود گرایش پیدا  اما اگر زن مرتد پس از ترک اسلام، به مسی  ،  (263:  11  /1421،  ائي)طباطب  السنه«

به صورت    اما  کند و به اصطلاح اهل کتاب شود، نکاح مرد مسلمان با چنین زني به صورت دائم ممنوع

قا  مطل   »و فی جواز النکاح الکتابية ... اظهرهما أنه ليجوز غبطة أی دواما  .  منقطع جایز خواهد بود

المتعة يجوز  و  المجوسية  فی  النصرانية«  حتی  و  اليهودية  فی  بالملک  :  11  /1421)طباطبایي،    و 

د بنا به نظر مشهور ازدواج با  ثابت شنشده اما از آنجا که دههرچند در این نظر نامي از ارتداد بر (264و263

 .استبصورت منقطع جایز شمرده شده  کتاباهل  زنان 

از ترک اسلام، در ضمره اهل کتاب قرار گرفته  گفت ازدواج با زن مرتدی هم که بعد  توان مي در نتیجه  

لکنه  »  :کندنیز ضمن ناتمام خواندن استدلال شهید اول، بیان ميجواهر  صاحب مرحوم    منعي ندارد.  ستا

إن السلام ليمنع من   او متعة، ضرورة  بناء  علی جواز تزويج مسلم بها مطلقا  الکتابيه،  يتم فی  ل 

   (629: 41 /1400 محمدحسن، نجفي،) .«لأولی أن ليمتنع ما دونهالتمسک بعقدها علی هذا الوجه فا

است، بنابراین مرتد که از کافر بالاتر است به  ی ازدواج با زن کتابي قرار نداده چنانچه اسلام منعي برا

در انتهای متن شهید    »و لأنه ليقرِّ علی دينه«عبارت    تواند با زن اهل کتاب ازدواج کند،طریق اولي مي 

هر دیني بعد از اسلام مانند یهود و نصاری اختیار کند از وی مقبول  که در بالا ذکر شد بدین معناست که  

 نیست و حکم افراد اهل کتاب را نخواهد داشت.

با توجه به آیات قرآن چنین برداشتي از ارتداد  ،همانطور که در بحث عنصر رواني مفصلا اشاره کردیم 

باشد  اسلامي را نداشته ا جایي که قصد ضربه زدن به جامعه ت   ،ما نیست و حق آزادی اندیشه و تغییر آن مقبول  

   جویي محفوظ است.برای هر انسان حقیقت 



واحدخواهرانـمشهدـ–مطهریـهیدشـــگاهنشـدا    

 

 

14 

دانند چون اسلام قبلي وی را مانع نکاح  مشهور نیز حتي ازدواج مرد مرتد با زن کافر را هم جایز نمي

ضمن رد نظر مشهور، نکاح مرتد با زن کافر را خصوصاً درمورد    الله خویيدانند اما آیت  او با کافر مي

 داند. اهل کتاب و نکاح متعه جایز مي

 فسخ ازدواج  (3-2

ی ارتداد زوجین پس از عقد  ی حدوث نکاح بود، اما در این گفتار بحث دربارهگفتار قبل در مرحله

از نزدیکي مرتد شوند، اعم از اینکه فطری یا ملي باشد  ها قبل  نکاح است. اگر یکي از زوجین یا هردوی آن 

 شود.  نکاح آنان بلافاصله  فسخ مي

شود چرا که فسخ از جانب خوده او بوده در باب مهریه نیز اگر ارتداد از جانب زن باشد مهر ساقط مي

ی  ارتداد به مثابهاست، اما اگر ارتداد از جانب مرد باشد، زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود، زیرا  

مهرالمثل و مهرالمسمي خواهد    اعم از طلاق است که اگر قبل از دخول واقع شود، موجب تنصیف مهر  

ی شود، زیرا توبهاما اگر پس از نزدیکي زوج مرتد فطری گردد، نکاح آنان از زمان ارتداد منفسخ ميبود،  

داشته ی وفات نگاهزوجه نیز بایستي عده  د؛شومرتد فطری در محاکم پذیرفته نیست و مجازات وی اجرا مي

، نکاح آنان  اما اگر زوج مرتد ملي شود تا زمان پایان عدهعده است؛  دواج مجدد او منوط به گذشتن ایام و از

د نکاح  اگر توبه کر  توبه وی در محاکم قابل پذیرش است،چرا که برخلاف مرتد فطری   فسخ نخواهد شد؛

پایدار خواهد نکرد، کشف بوآنان همچنان  توبه  اگر  اما  به همسر خود شایسته تر است،  از هرکسي  د و 

ابتدایي زن  مي ازدواج  زیرا همانگونه که  به بطلان بوده است  ارتداد محکوم  از زمان  آنان  شود که نکاح 

 ی زوجیت با کافر نیز جایز نخواهد بود.مسلمان با کافر جایز نیست، ادامه

 سلب ولایت (3-3

کندو شامل ولایت پدر، جد ن دیگری پیدا ميست که شخص بر مال و جااایعام سلطهولایت به معنای  

ه قانونگذار به منظور  است کخانوادگي عبارت از اقتداری شود؛ ولي در روابطپدری، پیامبر و حاکم نیز مي 

موجب  ن صغر است، به  مالي و گاه تربیت کودک یا سفیه و مجنوني که حجرشان متصل به زمااداره امور

 ( 185: 2 /1389 ناصر،  وزیان،کات. )پدر و جد پدری اعطا کرده استقانون مدني به  1183ماده 

علیه به جای در زندگي مولي تأثیرات بسزایي را  است و تصمیمات وی  گسترده  وليی اختیارات حیطه

به دفاع اقامه دعوی کند یا  به نفع وی  تواند به نمایندگي از او معامله کند، در دادگاه  گذارد، چنانکه ميمي

  1188علیه فراتر نهاده و به استناد مواد  از اداره اموال و حقوق مالي مولي حتي پا را  قانونگذار    از او بپردازد؛
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گهداری، تربیت و مواظبت  علیه از جمله نی امورشخصي مولي اداره  درقبال  قانون مدني ولي را   1235و  

   شخصي وی مسئول دانسته است.

نین امر  خصوص طفل مسلمان، چشود که درشد روشن مي که درباره ولایت و اهمیت آن گفتهاز آنچه  

 بلکه شرایط و موانعي دارد که   صرف وجود رابطه پدر و فرزندی داد،کسي به  توان به هرخطیری را نمي 

موانع   از آن  این موضوع    ولي است،  ارتدادِیکي  مدني در  قانون  از   به دلیلشاید  هرچند  امان ماندن    در 

در موارد   قانون اساسي  167، اما به موجب اصل  استمصلحت را در سکوت دیده  های حقوق بشریهجمه

 سکوت باید به منابع یا فتاوای معتبر رجوع کرد.

علیه  ولایت او بر موليسبیل یکي از موارد سقوط  نفيبه موجب قاعده تد شدن ولي را  اجماع فقها مر 

»لو زوج المرتد فطريا او مليا فضلا عن  دانند  صحیح نمي   نیز  مرتد را  توسط پدرِ   تزویج دختر   دانسته و

 ( 629: 41 /1400محمدحسن، نجفي، ) الکافر الصلی بنته المسلمة لم يصح بلا خلاف أجده فيه«

داند، از پدر  ی پدر یا جد پدری ميقانون مدني که ازدواج دختر را موقوف به اجازه 1043بنابراین ماده 

علیرغم سکوت قانون درباب شرطیت اسلام در    وجود  با این  اند انصراف دارد؛تد شدهیا جدپدری که مر 

تواند  مسلم، نمي  است: »وليرده مقرر ک  1192د کرده و در ماده  ی تأکیبر اسلام ودر بیان شرایط وصي  ولایت،  

 علیه خود، وصي غیرمسلم تعیین کند.« برای امور مولي 

  

 سلب حضانت (3-4

است و  ه کفر و ارتداد سکوت اختیار کردهدرخصوص حضانت نیز همچون ولایت، قانونگذار نسبت ب

توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست  است: »طفل را نميمقرر کرده  1175در ماده  

قانوني«   به موجب اصل  گرفت، مگر در صورت وجود علت  نیز  این مسئله    قانون اساسي و  167حکم 

اند و ازآنجاکه  چنین است که فقها حضانت را نیز از مصادیق ولایت حساب کرده  مراجعه به منابع معتبر فقهي 

شود، لمان در دامان شخص کافر، غالبا موجب تأثیر در عقاید و اخلاقیات وی مي پرورش یافتن طفل مس

»و کذا ل حضانة للکافرة مع الأب المسلم لکون الولد حينئذ مسلما  دانند.  کفر را نیز از موانع حضانت مي

أنها ولية« بناء  علی  المومنين سبيلا  للکافرين علی  لم يجعل الل  أبيه و  محمدحسن، نجفي،  )  بإسلام 

1401/ 31 :287) 
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 گیری نتیجه

  ؛ شود در قانون مجازات اسلامي هرچند نامي از ارتداد برده نشده استمشخص مي  ،از آنچه که بیان شد

ر به جرم دانستن  و ارجاع به قانون اساسي و منابع فقهي قانونگذار همچنان اصرا  220اما با تصویب ماده  

دارد،   عنوان  انگیزهاین  به  فرد  که  اثبات شود  باید  بلکه  نیست  ارتداد  موجب  اسلام  از  ی  صرف خروج 

یا انکار کند و آشکارا به مقدسات دیني مردم بي   تضعیف عقاید دیني مردم ضروریات دین را تحریف 

 احترامي کند.  

توان به ممنوعیت ازدواج زن  ها مي خانواده منشأ آثار حقوقي چندی است که از آن جرم ارتداد در حقوق 

همچنین در نظام    اشاره کرد؛  یرکتابي،با زن مرتد غ ازدواج مرد مسلمان    و ممنوعیت  مسلمان با مرد مرتد 

است، اگر ضمن وجود تمام شرایط لازم حکم ارتداد یکي گرفته اساس اسلام طرفین شکل  ای که برخانواده

نت وی از کودک مسلمان سلب  طرفین ثابت شد، ازدواج وی با طرف مسلمان فسخ و ولایت و حضااز  

 .شودمي
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